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پدر او اسـتاد محمـد تقـى شـريعتى          .  در خانواده اى مذهبى چشم به جهان گشود        1312دكتر شريعتى در سال     

علـى پـس از گذرانـدن دوران        . علوم نقلى و عقلى و استاد دانشـگاه مشـهد بـود           مردى پاك و پارسا و عالم به        

علاوه بـر خوانـدن دروس   . كودكى وارد دبستان شد و پس از شش سال وارد دانشسراى مقدماتى در مشهد شد       

معلم شهيد پس از پايان تحصـيلات در دانشسـرا بـه            . دانشسرا در كلاسهاى پدرش به كسب علم مى پرداخت        

 پرداخت و كارى را شروع كرد كه در تمامى دوران زندگى كوتاهش سخت به آن شـوق داشـت و بـا        آموزگارى

 .ايمانى خالص با تمامى وجود آنرا دنبال كرد

 به دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه مشهد وارد گشت و رشته ادبيـات فارسـى را                  1334شريعتى در سال    

وجـود تفكـر   . كلاسان خود بنام پوران شريعت رضـوى ازدواج ميكنـد  در همين سال على با يكى از هم   . برگزيد

ترجمه ابـوذر   : خلاق باعث شد كه معلم شهيد در طول دوران تحصيل در دانشكده ادبيات به انتشار آثارى چون                

 .غفارى، ترجمه نيايش اثر الكسيس كارل و يك رشته مقاله هاى تحقيقى در اين زمينه همت گمارد

 پس از دريافت ليسانس در رشته ادبيات فارسى بعلـت شـاگرد اول شـدنش بـراى                  1337ل  معلم انقلاب در سا   

وى در آنجا به تحصيل علومى چون جامعه شناسى، مبانى علـم تـاريخ و          . ادامه تحصيل به فرانسه فرستاده شد     

و از علم آنان آشنا شد ... تاريخ و فرهنگ اسلامى پرداخت و با اساتيد بزرگى چون ماسينيون، گورويچ و ساتر و           

 .بهره هاى بسيار برد

دوران تحصيل شريعتى همزمان با جريان نهضت ملى ايران به رهبرى مصدق بود كه او نيز با قلم و بيان خود                     

وى پس از سالها تحصيل با مدرك دكترا در رشـته           . و نوشته هاى محكم و مستدل از اين حركت دفاع مينمود          

در همان دوران نيز فعاليتهـاى بسـيارى در زمينـه هـا ى              . ايران بازگشت هاى جامعه شناسى و تاريخ اديان به        

 .سياسى و مبارزاتى و اجتماعى داشت كه به گوشه اى از آن فعاليت ها مي پردازيم

 1960در سـال  .  ميلادى به سازمان آزاديبخش الجزاير مي پيوندد و سخت به فعاليت مي پردازد          1959در سال   

در سـال   .  را در يكى از نشريات فرانسه منتشـر مـي كنـد            "به كجا تكيه كنيم   "ن  ميلادى مقاله اى تحت عنوا    

 ساتر را ترجمه و در پاريس منتشر مي نمايد و در همان اول علت فعاليت                "شعر چيست؟ " ميلادى مقاله    1961

ال  محاصبه اى مي كند كـه در س ـ        "گيوز"در سازمان آزاديبخش الجزاير گرفتار مي شود و در زندان پاريس با             

 را در پـاريس     "مرگ فـرانتس فـانون    " نيز مقاله اى تحت عنوان       1961در سال   .  در توگو چاپ مي شود     1965

منتشر مي كند، همچنين در طول مبارزات مردم الجزاير براى آزادى دستگير مي شـود و مـورد ضـرب و شـتم             

همچنـين بـا    . اده مـي شـود    پليس فرانسه قرار مي گيرد و روانه ء بيمارستان مي شود و سپس به زندان فرسـت                

 .مبارزان بزرگ ملتهاى محروم نيز آشنا مي شود

 به ايران باز مي گردد و در مرز تركيه و ايران توقيف و به زندان قزل قلعه تحويل داده مـي                      1343وى در سال    

رهنـگ   مدتى پس از بيكارى، اداره ف      1344در سال   . شود و بعد از چند ماه آزاد و به خراسان زادگاهش مي رود            

مشهد، استاد جامعه شناسى و فارغ التحصيل دانشگاه سوربن را بعنوان دبير انشاء كلاس چهـارم دبيرسـتان در                   

يكى از روستاهاى مشهد استخدام مي كند، و سپس در دبيرستان بتـدريس مـي پـردازد و بـالاخره بـه عنـوان              

 .استاديار تاريخ وارد دانشگاه مشهد مي شود
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ارشاد دعوت مي شود و بزودى مسئوليت امور فرهنگى حسينيه را بعهده گرفته و بـه                 به حسينيه    1348در سال   

در اين محل است كه دكتر شريعتى با        . تدريس جامعه شناسى مذهبى، تاريخ شيعه و معارف اسلامى مي پردازد          

قدرت و نيروى كم نظير و با كنجكاوى و تجزيه و تحليل تاريخ، چهـره هـاى مقـدس و شخصـيتهاى بـزرگ                        

استحكام كلام، بافت منطقى جملات با اتكاء بـه پشـتوانه فنـى و عميـق فكـريش هـر                    . سلام را معرفى نمود   ا

شنونده اى را در كوتاهترين مدت سرا پا گوش مي ساخت و در نيم راه گفتار تحت تاثير قرار مـي داد و سـپس    

 .به هيجان مى آورد

 ارشاد مردم بود را تعطيل نمود، و معلم مبارز را بمدت ، رژيم، حسينيه ء ارشاد كه پايگاه هدايت و   1352در سال   

 ماه روانه زندان مي كند و در خلوت و تنها ئى است كـه علـى نگـاهى بـه گذشـته خـويش مـى افكنـد و                              18

 و هجـرت،  1356از اين به بعد تا سال    . استراتژى مبارزه را بار ديگر ورق زده و با خداى خويش خلوت مي كند             

ساواك نقشه داشت كه دكتر را به هر صورت ممكـن از پـا در آورد،                .  پشت سر گذاشت     دكتر زندگى سختى را   

در ايـن زمـان اسـتاد محمـد تقـى شـريعتى را              . ولى شريعتى كه از اين برنامه آگاه مي شود، آنرا لوث مي كند            

راستين سر  اما اين مسلمان    . دستگير و تحت فشار و شكنجه قرار داده بودند تا پسرش را تكذيب و محكوم كند               

باز زد، دكتر شريعتى در همان روزها و ساعات خود را در اختيار آنها مي گذارد تا اگـر خواسـتند، وى را از بـين                          

 .ببرند و پدر را رها كنند

 ساواك كه غافلگير شده بود و از محبوبيت علـى آگـاه او را بدسـت شـكنجه روحـى و                      1353در مهر ماه سال     

ا وادار به همكارى نموده و برايش شوى تلويزيونى درست كنند و پاسخ او كه               جسمى سپرد، و مي خواستند او ر      

 و اگر خفه ام كنند سـازش نخـواهم          "هيچگاه حقيقتى را به خاطر مصلحت ذبح شرعى نكرده است چنين بود             

 تهـران را بسـوى اروپـا        1356 ارديبهشت ماه    25 دكتر در    ".كرد وحقيقت را قربانى مصلحت خويش نمي كنم       

 با قلبى 1356 خرداد ماه 29سر انجام در روز يكشنبه . فت تا دورانى جديد را با مطالعه و مبارزه آغاز كندترك گ

عاشق، انديشه اى پاك، ايمانى محكم، زبانى قاطع، قلمى توانا، روانى آگـاه و سـيمايى آرام بسـوى آسـمانها و                      

 .ان هميشه محسوس تنها گذاشتآرامشى ابدى عروج كرد و عاشقان و دوستداران خود را در اين فقد

 .خدايش بيامرزد و راهش پر رهرو باد

 

 لطيفى. با تشكر از آقا ى م
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 على شريعتى در يك نگاه

 

 تولد دوم آذر ماه: 1312

 "ابن يمين"ورود به دبستان : 1319

 "فردوسى مشهد"ورود به دبيرستان : 1325

 عضويت در كانون نشر حقايق اسلامى: 1327

 "مشهد"ود به دانشسراى مقدماتى ور: 1329

 اتمام دوره ء دانشسرا و استخدام در اداره ء فرهنگ مشهد

 شركت در تظاهرات خيابانى عليه حكومت موقت قوام السطنه و دستگيرى كوتاه مدت

 عضويت در نهضت مقاومت ملى: 1332

 ى در بحمدون اثر كاشف الغطاءنمونه هاى عالى اخلاق) ترجمه(گرفتن ديپلم كامل ادبى و انتشا ركتاب : 1333

 "تاريخ تكامل فلسفه" و "ابوذر غفارى"انتشار كتابهاى : 1334

 ورود به دانشگاه ادبيات مشهد

  نفر از اعضاى نهضت مقاومت در مشهد16دستگيرى به همراه : 1336

 فارغ التحصيل از دانشكده ء ادبيات، با احراز مقام اول: 1337

 شريعت رضوى) بى بى فاطمه(س خود بنام  تير ماه، ازدواج با همكلا24

 اعزام به فرانسه با بورس دولتى بدليل كسب رتبهء اول: 1338

 "احسان"تولد اولين فرزندش 

 پيوستن به سازمان آزاديبخش الجزاير

 بردن همسر و فرزند به فرانسه زندانى شدن در پاريس، بخاطر مبارزاتش در راه آزادى الجزاير: 1339

  با كنفدراسيون دانشجويان ايرانى، جبههء ملى، نهضت آزادى و نشريهء ايران آزادهمكارى: 1340

 مرگ مادر: 1341

 )زرى("سوسن"تولد دومين فرزندش 

  آنتيلى الاصل عضو-آشنائى با افكار فانون نويسندهء انقلابى

  كتاب دوزخيان روى زمين وآشنائى با ژان پل سارتر-جبهه ء نجات بخش الجزاير

 "سارا"لد سومين فرزندش تو: 1342

 اتمام تحصيلات و اخذ مدرك دكترا در رشته ء تاريخ و گذراندن كلاس هاى جامعه شناسى

 بازگشت به ايران و دستگيرى در مرز و انتقال به زندان قزل قلعه: 1343

 پايان انتظار خدمت و از شانزدهم شهريور ماه

 انتصاب مجدد در ادارهء فرهنگ

 ان بعنوان كارشناس و بررسى كتب درسىانتقال به تهر: 1344
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 استاديارى رشتهء تاريخ در دانشگاه مشهد: 1345

 "اسـلام شناسـى مشـهد     "آغاز سخنراني هاى او در حسينيهء ارشـاد و دانشـگاهها و انتشـار كتابهـاى                 : 1347

 "هجرت تا وفات" و از 30مجموعه ء آثار 

 "مونا"تولد چهارمين فرزدش : 1350

 ه ارشاد و ممنوعيت سخنرانيهاى اوتعطيل حسيني: 1351

 معرفى خود به ساواك و هيجده ماه زندان انفرادى در كميته شهربانى: 1352

 خانه نشينى و آغاز زندگى سخت در تهران و مشهد: 1354

 هجرت به اروپا و شهادت: 1356

 

 

 متن كامل وصيتنامه

يدار چهـره هـاى بيهـوده تـر شخصـيتهاى           امروز دوشنبه، سيزدهم بهمن ماه پس از يك هفته رنج بيهوده و د            

مدرج، گذرنامه را گرفتم و براى چهارشنبه، جا رزرو كردم كه گفتند چهار بعد از ظهر در فرودگاه حاضـر شـويد                      

نشانه اى از تحميل مدرنيسم قرن بيستم، برگروهـى كـه بـه قـرن     . (كه هشت بعد از ظهر احتمال پرواز هست       

ل تا مرز، احتمالات ارضى و سماوى فراوان است اما به حكم ظاهرامور، عازم گرچه هنوز از حا). بوق تعلق دارند

وصيت يك معلم كه از هيجده سالگى تا امروز كـه در سـى              .سفرم وبه حكم شرع، دراين سفر بايد وصيت كنم        

وپنج سالگى است، جز تعليم كارى نكرده و جز رنج چيزى نيندوخته است، چه خواهـد بـود؟ جـز اينكـه همـه                        

 واگـذار مـى كـنم بـه همسـرم كـه از              "يم را از اشخاص و از بانكها با نهايت سخاوت وبيدريغى، تمامـا            قرضها

و حقوقش و فروش كتابهايم و نوشته هايم و آنچه دارم ونـدارم، بپـردازد               ) اگر پس از فوت قطع نكردند     (حقوقم

رجه اول و بـه دو دختـرم   همه اميدم به احسان است در د. كه چون خود مى داند، صورت ريزش ضرورتى ندارد    

بـه  . و اين كه اين دو را در درجه دوم آوردم، نه به خاطر دختر بودن آنها وامل بـودن مـن اسـت                      . در درجه دوم  

كـه دو راه    . خاطر آن است كه، در شرايط كنونى جامعه ما، دختر شانس آدم حسابى شـدنش بسـيار كـم اسـت                    

يكى، همچون كلاغ شوم در خانه ماندن و به قارقار كردنهاى           : بيشتر در پيش ندارد و به تعبير درست دو بيراهه         

و يا تمام ارزشهاى متعاليش در اسافل اعضـايش         . زشت و نفرت بار احمقانه زيستن، كه يعنى زن نجيب متدين          

خلاصه شدن، وعروسكى براى بازى ابله ها و يا كالايى براى بازار كسـبه مـدرن و خلاصـه دسـتگاهى بـراى                      

واين هر دو يكـى اسـت، گرچـه دو          . ايه دارى فرنگ شدن كه يعنى زن روشنفكر متجدد        مصرف كالاهاى سرم  

اما وقتى كسى از انسان بودن خارج شود، ديگر چه فرقى دارد كه يك جغد باشـد يـا يـك                     . وجهه متناقض هم  

ين تنها وآن گاه در برابر ا    . مستراح شرقى گردد، يا مستراح فرنگى     . يك آفتابه شود يا يك كاغذ مستراح      . چغوك

سرنوشت دخترانى كه از پدر محرومند تا چه حد مى تواند معجزآسـا             . دو بيراهه اى كه پيش پاى دختران است       

وزمانه شكن باشد، و كودكى تنها، در اين تند موج اين سيل كثيفى كه چنين پر قدرت به سراشيب باتلاق فـرو       

  را برگزيند؟مى رود، تا كجا مى تواند برخلاف جريان شنا كند ومسيرى ديگر
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پـروين اعتصـامى از همـين       . گرچه اميدوار هستم كه گاه در روحهاى خارق العاده چنين اعجازى سرزده اسـت             

دبيرستانهاى دخترانه بيرون آمده، ومهندس بازرگان از همين دانشگاهها، و دكترسحابى از ميان همـين فرنـگ                 

، وانشـتين از همـين      » كالفخارمن حمامستون  طلصال«رفته ها، و مصدق از ميان همين دوله ها و سلطنه هاى             

نژاد پليد، و شوايتزر از همين اروپاى قسى آدمخـوار، ولومومبـا ازهمـين نـژاد بـرده، و مهـراوه پـاك از همـين                          

به هرحال آدم از لجن و ابـراهيم از آزر بـت تـراش و       ... نجسهاى هند وپدرم از همين مدرسه هاى آخوندريز و          

ر، به دل من اميد مى دهند كه حسابهاى علمى مغز مرا ناديده انگارد و به سرنوشـت                  محمد از خاندان بتخانه دا    

دوسـت مـى   . كودكانم، در اين لجنزار بت پرستى و بت تراشى كه همه پرده دار بتخانه مى پرورد، اميدوار باشم           

 .داشتم كه احسان، متفكر، معنوى، پراحساس، متواضع، مغرور و مستقل بارآيد

ز پوكى و پوچى موج نويها وارزان فروشى وحرص و نوكرمابى اين خواجه، تا شان نسل جوان                 خيلى مى ترسم ا   

معاصر و عقده ها وحسدها و باد و بروت هاى بيخودى اين روشنفكران سياسى، كه تا نيمه هـاى شـب منـزل                       

با فيـدل كاسـترو   رفقا يا پشت ميز آبجوفروشيها، از كسانى كه به هرحال كارى مى كنند بد مى گويند، و آنهارا       

 محكوم مى كنند، و پس از هفت هشت ساعت در گوشـيهاى             "ومائوتسه تونگ وچه گوارا مى سنجند و طبيعتا       

انقلابى و كارتند و عقده گشاييهاى سياسى، با دلى پر از رضايت از خوب تحليل كردن قضاياى اجتمـاعى كـه                     

ه عقل هيچ كس ديگر نمى رسد، به منـزل          قرن حاضر با آن درگير است، و طرح درست مسائل، آن چنان كه ب             

 .بر مى گردند و با حالتى شبيه به چه گوارا ودرقالبى شبيه لنين زيركرسى مى خوابند

از روى مجـلات ماهيانـه، اگزيستانسياليسـت و ماركسيسـت           : ونيز مى ترسم از اين فضلاى افواه الرجالى شود        

فسر سياسى و از روى فيلمهاى دوبلـه شـده بـه فارسـى،              وغيره شود و از روى اخبار خارجى راديو و روزنامه، م          

امروزى و اروپايى، و از روى مقالات و عكسهاى خبرى مجلات هفتگى ونيز ديدن توريستهاى فرنگـى كـه از                    

خيابان شهر مى گذرند، نيهيليست، و هيپى و آنارشيست، ويانشخوار حرفهاى بيسـت سـال پـيش حـوزه هـاى                     

اسلام و « ، »اسلام و ازدواج « و سوسياليست چپ، و از روى كتابهاى طرح نو        كارگرى حزب توده، مارتياليست     

اسلام شناس و از روى مرده ريگ انجمن پرورش افكـار           ... ، اسلام و فلان بهمان      »اسلام و جماع  «،  »اجتماع  

دوران بيست ساله، روشنفكر مخالف خرافات و از روى كتاب چه مى دانم؟ در باب كشـورهاى در حـال عقـب                      

و از روى ترجمه هاى غلط و بـى معنـى از شـعر و ادب و موزيـك و     . فتن، متخصص كشورهاى در حال رشد ر

تئاتر وهنر امروز، صاحبنظر وراج چرندباف لفاظ ضد بشر هذيان گوى مريض هروئين گراى خنك، كـه يعنـى،                   

 ...ناقد و شاعرنوپرداز و 

مـن يـك    . او خود بايد خـود را انتخـاب كنـد         . ستاز آزاد ا  . را تخميل نمى كنم   » چه شدن   «خلاصه، من به او   

منفـور  » تا«اگزيستانسياليست هستم، البته اكزيستانسياليسم ويژه خودم، نه تكرار وتقليد وترجمه كه از اين سه               

از هيچ كـس هـيچ      . به همان اندازه كه از آن دوتاى ديگر، تقى زاده وتاريخ، از نصيحت نيز هم              . هميشه بيزارم 

هر رشته اى را بخواهد مى تواند انتخاب كند اما .  و به هيچ كس، هيچ وقت نصيحت نكرده ام وقت نپذيرفته ام  

مـن مـى    . در انتخاب آن، ارزش فكرى ومعنوى به بايد ملاك انتخاب باشد، نه بازار داشتن و گـران خريـدنش                  

رى و يـا گـاو دارى و        دانستم كه به جاى كار در فلسفه و جامعه شناسى وتاريخ اگر آرايش مى خواندم يا بانكدا                
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آنچنان كه جامعه شناسان نوظهور ما برآنند كه فلان ده يا موسسه يا پـروژه               « حتى جامعه شناسى به دردبخور،    

 به همان نتايج علمى مى رسند كه صاحبكار سفارش داده امروز وصيتنامه ام به               "مى كنند و تصادفا   » اتود« را  

ز سهام واملاك و منازل ومغازه ها و شركتها و دم و دستگاهها             جاى يك انشا ادبى، شده بود صورتى مبسوط، ا        

 .كه تكليفش را بايد معلوم مى كردم ومثل حال، به جاى اقلام،الفاظ رديف نمى كردم

اما بيرون از همه حرفهاى ديگر، اگر ملاك را لذت جستن تعيين كنيم مگر لذت انديشيدن، لـذت يـك سـخن     

اييهاى احساس و فهم ومگر ارزش برخـى كلمـه هـا از لـذت موجـودى                 خلاقه، يك شعر هيجان آور، لذت زيب      

حساب جارى يا لذت فلان قباله محضرى كمتر است؟ چه موش آدميانى كه فقط از بازى با سكه در عمر لذت                     

من اگر خودم بودم و خودم،      . مى برند و چه گاو انسانهايى كه فقط از آخورآباد و زير سايه درخت چاق مى شوند                

امـا  ! خوراكم فلسفه وشرابم هنر وديگـر بـس       . تنها اين دو است كه دنيا براى من دارد        .  خواندم وهنر  فلسفه مى 

ناچـار  . ناچار بايد براى خانواده ام كار مى كردم و براى زندگى آنها زنـدگى مـى كـردم            . من از آغاز متاهل بودم    

كم شايد براى مردمم كارى كـرده       جامعه شناسى مذهبى و جامعه شناسى جامعه مسلمانان، كه به استطاعت اند           

او آزاد است كه يا خود را انتخاب        . باشم، براى خانواده گرسنه و تشنه و محتاج وبى كسم، كوزه آبى آورده باشم             

كند ويا مردم را، اما هرگز نه چيز ديگرى را، كه جز اين دو، هيچ چيز در جهان به انتخاب كردن نمى ارزد، پليد            

اما آزادى انتخـاب تـو در   . را كه بخواهى باشى، انتخاب كنى» هرگونه بودن« مى توانى تو ! فرزندم. است، پليد 

با هر انتخابى بايد انسان بودن نيز همراه باشد وگرنه ديگر از آزادى             . چهارچوب حدود انسان بودن محصوراست    

 هـيچ چيـز،     و انتخاب، سخن گفتن بى معنى است، كه اين كلمات ويژه خدا است وانسان و ديگر هـيچ كـس،                   

) خودرا و جهان را   ( و مى آفريند    ) به خود وجهان  ( انسان بودن يعنى چه؟ انسان موجودى است كه آگاهى دارد           

اين خيلى معنـى    . جوياى مطلق . و تعصب مى ورزد و مى پرستد وانتظار مى كشد و هميشه جوياى مطلق است              

 . ديگر به آن صدمه مى زندرفاه، خوشبختى، موفقيتهاى روزمره زندگى و خيلى چيزهاى. دارد

اگر اين صفات را جز ذات آدمى بدانيم، چه وحشتناك است كه مى بينيم در اين زندگى مصـرفى وايـن تمـدن                       

انسان در زير بار سـنگين موفقيتهـايش دارد مسـخ مـي          . رقابت وحرص وبرخوردارى همه دارد پايمال مي شود       

آدم ... تو هرچه مى خواهى باشى باش، امـا       . د بدل مى كند   شود، علم امروز انسان را دارد به يك حيوان قدرتمن         

 .باش

انسانها و تمـدنها  » شدن« هجرت كلمه بزرگى در تاريخ . درماندن مى پوسى. اگر پياده هم شده است سفركن    

آفريقـا مصـراع دوم     . اما وقتى كه ايران را ديده باشى، وگرنه كور رفته اى، كر بازگشـته اى              . اروپا راببين . است

در اروپا مثل غالب شرقيها بين رستوران و خانـه و كتابخانـه محبـوس      . تى است كه، مصراع اولش اروپا است      بي

از آن اكثريتى كه وقتى از ايـن        . اين زندان سه گوش همه فرنگ رفته هاى ماست        . اين مثلث بدى است   . ممان

شهر بيرون مى آورند، حرفى نمى زنم زندان به بيرون مى گشايند و پا به درون اروپا مى گذارند، سر از فاظلاب 

 پيرزنان و پيرمردان خارجى دوش و دختران خارجى گـز فرنگـى را بـا     "اينها غالبا ! كه حيف از حرف زدن است     

چقدر آدمهايى را ديده ام كه بيست سال در فرانسه زندگى كـرده انـد وبـا                 . متن راستين اروپا عوضى گرفته اند     

 آمريكايى كه به تهران مى آيد و از طرف مموشهاى شمال شـهر و خـانواده   فلان. يك فرانسوى آشنا نشده اند    
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هاى قرتى لوس اشرافى كثيف عنتر فرنگى احاطه مى شود، تا چه حد جو خانواده ايرانـى و روح جـاده شـرقى                       

 وهزاران پيوند نامرئى و ظريف انسانى خاص قوم را لمس كرده است؟

در .  كه در خانواده اى اتاق بگيرى كه به خارجيها اتاق اجاره نمى دهـد              اگر به اروپا رفتى، اولين كارت اين باشد       

با همه چيـز درآميـز و بـا         . از اين حاشيه مصنوعى بى مغز آلوده دور باش        . محله اى كه خارجيها سكونت ندارند     

. »ع الناس كن مع الناس و لا تكن م      «.در انزوا پاك ماندن، نه سخت است و نه با ارزش          . هيچ چيز آميخته مشو   

واقعيت، خوبى و زيبايى، در اين دنيا جز اين سه هيچ چيز ديگر به جسـتجو نمـى                  .  سخن پيغمبرانه است   "واقعا

و سومين باهنر، عشق، مى تواند تو را از اين هر سه            . دومين با اخلاق، مذهب   . ارزد، نخستين با انديشيدن، علم    

يزى شبيه جواد فاظل، يا متين ترش نظام وفا،         چ. يك احساساتى لوس سطحى هذيان گوى خنك      . محروم كند 

ونيز مى تواند تو را از زندان تنگ زيستن،         ! يا لطيف ترش لامارتين يا احمق ترش دشتى و كثيف ترش بليتيس           

 ...به اين هر سه دنياى بزرگ پنجره اى بگشايد وشايدهم

كه هم، همچون علم و     .  كرده ام  درى و من نخستينش را تجربه كرده ام و اين است كه آنرا دوست داشتن نام               

بهتراز علم آگاهى بخشد وهم، همچون اخلاق روح را به خوب بودن مى كشاند وخوب شـدن وهـم، زيبـايى و                     

امـا نگاههـا و     . نهفته است )كه كشف مى كند، كه مى آفريند، چقدر درهمين دنيا بهشتها و بهشتى ها             ( زيباييها

 بيند و نمى شناسد، كورند، كرند، چه آوازهاى ملكوتى كـه در             دلها همه دوزخى است، همه برزخى است و نمى        

همه جيغ و داد و غرغر ونق نق و قيل وقال و وراجـى وچـرت و                 . سكوت عظيم اين زمين هست و نمى شنوند       

 .پرت و بافندگى و محاوره

در مايـه   چق ـ. كه چقدر اين دنياى خالى ونفرت باربراى فهميدن وحس كردن سرمايه دار است، لبريزاست             . واى

زندگى كردن وقتى معنى مى يابد كـه فـن اسـتخراج ايـن              . هاى خدايى كه دراين سرزمين ابليس نهفته است       

معادن ناپيدا را بياموزى و تو مى دانى كه چقدر اين حرف با حرفهـاى ژيـد بـه ناتانـائلش شـبيه اسـت، بـا آن                            

دارد آرزو مى كنم، تصادف با يكى يكـى    تنها نعمتى كه براى تو در مسير اين راهى كه عمر نام             ! متناقض است 

 .دو روح خارق العاده، با يكى دودل بزرگ، با يكى دو فهم عظيم و خوب و زيباست

. دو رابراى وزن كـلام آوردم و نيسـت        . بيشترين عدد ممكن است   » يكى« . چرا نمى گويم بيشت؟ بيشترنيست    

» برخوردم« . اموزون زندگى ام به حقيقت داشتم     گرچه من به اعجاز حادثه يى، اين كلام موزون را در واقعيت ن            

كوير را براى لمس كردن روحى كه به ميراث گرفته ام و به ميراثت مـى دهـم بخـوان    ). به هر دو معنى كلمه  (

كـه در زنـدگيم     » نصيحت« وآن دست خط پشت عكسم را كه در پاسخ خبر تولدت فرستادم براى تنها و تنها                 

 ).دو معنى كلمهبه هر (مرتكب شده ام حفظ كن 

بـراى  ! عصيانگرمسـتقل .اما تو، سوسن ساده مهربان احساساتى زيباشناس منظم و دقيق وتو، ساراى رند عميق             

در برابر اين تندبادى كه برآينده پيش ساخته شما مى وزد، كلمات، كه تنها امكاناتى      . شما هيچ توصيه اى ندارم    

د كرد؟ اگر بتوانند در اين طوفان كارى كنيد، تنهـا امكانـاتى             است كه اكنون در اختيار دارم، چه كارى مى توانن         

است كه اكنون در اختيار دارم، چه كارى مى توانند كرد؟ اگر بتوانيد در اين طوفان كارى كنيد، تنيها به نيروى                     

اعجازگرى است كه از اعماق روح شما سرزند، جوش كند و اراده اى شود مسلح به آگاهى اى مسلط بـر همـه                       
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چه سخت و چه شكوهمند است كه       . و نقاد هرچه پيش مى آورند و دور افكننده هر لقمه اى كه مى سازند              چيز  

. مردم همه نشخوار كنندگانند وهمه خورندگان آنچه برايشان پختـه انـد           . آدمى خود طباخ غذاهاى خويش باشد     

آنچه مـى   . مه ساختن نيست  هيچ كس به فكر لق    . دعواى امروز بر سراين است كه لقمه كدام طباخى را بخورند          

 !وچه مهوع . خورند غذاهايى است كه ديگران هضم كرده اند

هفـده  «.آنها كه مدل نوين زن بودن شده انـد . آن هم كى ها مى سازند؟ رهبران روشنفكر زان امروز اجتماع ما      

. لام اجازه نمى دهـد    عفت ك ... اين تنها صفتى است كه آنها موصوفات راسيتن آنند، آزاد از          ! آزادزنان» .دى ايها 

اين چادرهاى سياه را، نه فرهنگ و تمدن جديد و نه رشد فكرى و نه سخصيت يافتن واقعى و نـه آشـنايى بـا                         

روح و بينش و مدنيت اروپا، بلكه آجان و قيچى از سراينان برداشت، بر اندام اينان دريد و آن گاه نتيجه اين شد 

 جاى حنابستن، گلمو مى زند و بـه جـاى خانـه نشسـتن و غيبـت      كه همان شاباجى خانم شد كه بود، منتها به       

هم اوست كه فقـط تنبـانش را        .از خانه به خيابان منتقل شده است      .كردن، شب نشينى مى كند و پاسور مى زند        

يك ملا باجى، اگر ناگهان تنبانش را در آورد ويا به زور در آوردند چه تغييراتـى در نگـاه و                     . درآورده است وبس  

  تفكر و شخصيتش رخ خواهد داد؟احساس و

، موسسـات آرايـش و   )ده سـال (66 تـا  1956زن روز آمار داده است كـه، از         . اما مساله به همين سادگيهانيست    

مصرف لوازم آرايش در تهران پانصد برابر شده است واين تنها منحنى تصاعدى مصـرف در دنيـا، و در تـاريخ                      

تجدد بازيها و مبارزه با خرافات وآزادشدن نيمى از اندام اجتماع كـه             اقتصاد است، ونيز تنها علت غائى همه اين         

اما اينها باز يك فضيلت را دارايند، يعنى يـك امتيـاز بـر رقبـاى                ... تاكنون فلج بود، زندانى بود و از اين حرفها          

 « هـر وقـت آن    . چه گرفتارى عجيبى در قضاوت ميان اين دو صف متجانس متخاصم پيدا كـرده ام                . املشان

هـا را مـى     »جيگى جيگى ننه خـانم    « ها را مى بينم مى گوييم باز هم آنها و هروقت آن             »ملاباجى گشنيزخانم 

 .بينم مى گويم باز هم اينها

چه سفارشى مى توانم به تو داشت؟ تو كه با از دست دادن من هيچ كس را در زندگى كـردن                     . و اما تو همسرم   

كه مرا مى شناسى و بدان صـفات        » گونه«ى كردن به خصوص بدان      نه در زندگى، در زندگ    . از دست نداده اى   

نبودن من خلائى در ميان داشتنهاى تو پديد نمى آورد، و بااين حال كه چنـان تصـويرى از                   . كه مرا مى خوانى   

روح من در ذهن خود رسم كرده اى، وفاى محكم ودوستى استوار وخدشه ناپذيرت به اين چنين منـى، نشـانه                     

به هرحال، اگر در شـناختن صـفات اخلاقـى و خصـائل شخصـيت      . اقت و پاكى وانسانيت توست روح پر از صد   

اگر مـن هـم انسـان خـوبى بـوده ام            : انسانى تو من اشتباه كرده باشى، در اين اصل هر دو هم عقيده ايم كه                

قـدر قـدرت    همسر خوبى نبوده ام، و من به هر حال، آنقدر خوب هستم كه بديهاى خويش را اعتراف كنم، و آن                   

دارم كه ضعفهايم را كتمان نكنم و در شايستگيم همين بس كه خداوند با دادن تو، آنچه را به من نداده اسـت،            

جبران كرده است و اين است كه اكنون در حالى كه همچون يك محتضر وصيت مى كنم احساس محتضر را                    

 ـ                . ندارم دگى كودكـانم پديـد نمـى آورد و تنهـا       كه با بودن تو مى دانم كه نبودن مـن، هـيچ كمبـودى را در زن

 :احساسى كه دارم همان است كه در اين شعر توللى آمده است كه

 برو اى مد برو چون سگ آواربمير
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 كه وجود تو به جز لعن خداوند نبود

 سايه شوم تو جز سايه ناكامى وياس

 بر سر همسر و گهواره فرزند نبود

خودم آنچه را از پول خود در هنگام زلزله خرج كردم از حسـاب              از طرف مالى تنها يادآورى است كه به حساب          

 بانك تعاونى وتوزيع برداشت كرده ام و البته دلم از اين كار چركين بود وقصد داشتم درعيد امسال كه                    2شماره  

.  بازگردانم و اميدوارم تو اين كـار را بكنـى  "قرضى مى كنم يا چيزى مى فروشم، براى پول منزل آن را مجددا 

رزوى ديگرم اين بود كه يك سهم آب و زمين از كاهه بخرم به نام مادرم وقف كنم و درآمدش صرف هزينـه                   آ

مـاهى  (تخصيل شاگردان ممتاز مدرسه اين ده شود كه سبزوار تحصيلاتشان را تا سيكل يا ديپلم ادامـه دهنـد                    

ارصد وپنجاه تومـان بـراى      پنجاه تومان براى هر محصل در ماههاى تخصيلى كه نه ماه است، يعنى سالى چه              

هر فرد وبنابر اين سالى سه محصل مى توانند از اين بابت درس بخوانند البته بـا كمـك هـاى اضـافى مـن و                          

 ).خانواده خودش

كار سوم اينكه، جمعى از شاگردان آشنايم، همه حرفها و درسهاى جهار سال دانشگده را جمع و تدوين كننـد و                     

 من در لابه لاى همين درسهاى شفاهى وگفـت وشـنودهاى متفرقـه نهفتـه                منتشر سازند كه بهترين حرفهاى    

و نيز كنفرانسهاى دانشگاهيم جداگانه و نوشته هاى ادبيم در سبك كوير جـدا ونوشـته هـاى پراكنـده             ... است  

و . فكرى و تحقيقيم جدا، و آنچه در اروپا نوشته ام جمع آورى شود ونگهدارى تا بعدها كه انشااالله چـاپ شـود                     

« و  » غريـب راه    « و  » قـوى سـپيد   « شعرهايم همه به دقت جمع آورى شود و سوزانده شود كه نمانـد مگـر                

در ارشـاد و    » امـت وامامـت   «، بـا  »سقيفه بـه بعـد    «و درسهاى اسلام شناسى، از      » شمع زندان   « و  » دركشور

لام و هرچـه بـه ايـن    كنفرانسهاى مربوط به حضرت على و علت تشيع ايرانيان وديالكتيك پيدايش فرق در اس 

همه در يـك جلـد      ... و  » على حقيقتى برگونه اساطير   « در كانون مهندسين و     » بيعت«زمينه ها مى آيد ازجمله    

 .تدوين شود» امت و امامت« به نام جلد دوم اسلام شناسى تحت عنوان 

آثـار بخصـوص كتـاب      اگر مترجمى شايسته پيدا شد متن مصاحبه مرا با گيوز به فارسى ترجمه كند درباره اين                 

desalienation des societes musu lmanes  مــرا وهمچنـين مقالــه initiation 

'sociologie dچـاپ كـرده اسـت   » اوت زتـود « مرا كه با چهار جامعه شناس خارجى تحقيق كرده ايم و .

 .كار گذشته اى و رفته اى است.  مرا دلم نمى خواهد ترجمه كنندange solitaire 'Lكتاب 

عزيزم كن، كه آنچه را از من جمع كرده و درباره ام نوشـته، از چـاپش                 ... التماس هايت را از قول من نثار      همه  

از دوستانم كه در سالهاى اخير به علت انزوايى كه داشتم، و خـود معلـول                . منصرف شود كه خيلى رنج مى برم      

زش مى طلـبم و اميـدوارم بداننـد    حالت روحى وفشار طاقت شكن فكرى وعصبى بود، از من آزرده شده اند، پو       

 .كه دورى از آنها نبود، گريز به خودم بود و اين دو يكى نيست

 تمـام   - پس از پـاكنويس    -» درد بودن « يا  » داستان خلقت « را با اتمام آخرين مقاله وافزودن       » كوير« كتاب  

 ايـن جملـه تومـاس ولـف         و دراولين صفحه اش   . مقدمه اش تنها نوشته عين القضا است      . كنيد و منتشر سازيد   

 .»نوشتن براى فراموش كردن است نه به ياد آوردن«:

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 11

هـيچ وقـت    . در پايان اين حرفها برخلاف هميشه احساس لذت و رضايت مى كنم كه عمرم به خوبى گذشـت                 

تنهـا  . هيچ وقت خيانت نكردم و اكر هم به خاطر اين بود كه امكانش نبود، باز خود سعادتى اسـت               . ستم نكردم 

 كه مرتكب شده ام، يكبار در زندگيم بود، كه به اعواى نصيحتگران بزرگتر وبه فن كلاهگذارى سـرخدا                   گناهى

، در هيجده سالگى، اولين پولى كه پس از هفت هشت ماه كار يكجا حقوقم را دادنـد، و پـولى كـه از مقالـه                          ...

من هـم از معنـى      . يع وشرط بده  نويسى جمع كرده بودم، پنج هزارتومان شد، و چون خرجى نداشتم، گفتند به ب             

. اين كثافتكارى بى خبر، خانه كسى را گرو كردم، به پنج هزار تومان و به خودش اجاره دادم ماهى صد تومـان                     

وتا پنج شش ماه، ماهى صد تومان ربح پولم را به اين عنوان مى گرفتم وبعد فهميدم كه برخلاف عقيده علمـا                      

ت و قطعش كردم و اصل پولم را هم به هم زدم، اما لكه چركش هنوز                و مصلحين دنيا، اين يك كار پليدى اس       

بر زلال قلبم هست و خاطره اش بوى عفونت را از عمق جانم بلند مى كند وكاش قيامت باشـد و آتـش و آن                         

و گناه ديگرم كه به خاطر ثوابى مرتكب شدم وآن مرگ دوستى بود كـه               . شعله ها كه بسوزاندش و پاكش كند      

نستم مانع شوم كارى كنم كه رخ ندهد نكردم، گرچه نمى دانستم كه به چنين سرنوشتى مى كشد                  شايد مى توا  

و نمى دانم چه بايدمى كردم؟ در اين كار احساس پليدى نمى كنم، اما ده سال تمام گداخته ام و هـر روز هـم                         

از جرم و جز اين اگـر       و اگر جرمى بوده است، آتش مكافاتش را ديده ام وشايد بيش             . بدتر مى شود و سخت تر     

انجام ندادن خدمتى يا دست نزدن به فداكارى گناه نباشد، ديگر گناهى سراغ ندارم و خدا را سپاس مى گـزارم                     

را در زندگى، مبارزه بـراى آزادى مـردم و          » شغل«كه عمر را به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم كه بهترين             

ترين شغل يك آدم خوب، معلمى اسـت و نويسـندگى و مـن از               نجات ملتم مى دانستم و اگر اين دست نداد به         

و عزيزترين و گرانترين ثروتى كه مى توان بدست آورد، محبوب بودن و محبتى . هيجده سالگى كارم اين هردو

زاده ايمان، و من تنها اندوخته ام اين ونسبت به كارم و شايستگيم ثروتمند و جز اين هيچ ندارم و اميدوارم اين                      

 .را فرزندانم نگاه دارند واين پول را به ربح دهند ورباى آنرا بخورند كه، حلالترين لقمه استميراث 

يك جمله را براى مصلحتى     . وحماسه ام اينكه، كارم گفتن و نوشتن بود و يك كلمه را در پاى خوكان نريختم               

ى را و چيـزى را نمـى   در كار بود وجز دلـم يـا دمـاغم كس ـ          » مردم«و  » من«حرام نكردم وقلمم هميشه ميان      

شناخت و فخرم اينكه، در برابر هر مقتدرتر از خودم، متكبرتبـرين بـودم و در برابـر هـر ضـعيف تـر از خـودم،                           

 .متواضع ترين

و آخرين وصيتم به نسل جوانى كه وابسته آنم، و از آن ميان به خصوص روشنفكران و از اين ميـان بـالاخص                       

 همچون امـروز نمـى توانسـته انـد بـه سـادگى، مقامـات حسـاس و                   شاگردانم كه هيچ وقت جوانان روشنفكر     

موفقيتهاى سنگين به دست آورند، اما آنچه را در اين معامله از دست مى دهند، بسـيار گرانبهـاتر از آن چيـزى                      

و ديگر اين سخن يك لاادرى فرنگى كه در ماندن من سخت سهيم بـوده اسـت                 . است كه به دست مى آورند     

» .اگر يكبار لكه دار شد ديگر هيچ چيز جبرانش را نمى توانـد            . مچون بكارت يك زن است    شرافت مرد ه  « كه  

و ديگر اينكه نخستين رسالت ما كشف بزرگترين مجهول غامضى است كه از آن كمترين خبرى نـداريم و آن                    

زيم و  است و پيش از آن كه به هر مكتبى بگرويم بايد زبانى بـراى حـرف زدن بـا مـردم بيـامو                      » متن مردم « 

ما از آغاز پيدايشمان زبان آنها را از ياد برده ايم و اين بيگانگى قبرستان همه آرزوهاى ما وعبـث                    .اكنون گنگيم 
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وآخرين سخنم به آنها كه به نام روشنفكرى، گرايش مذهبى مرا ناشناخته و قالبى            . كننده همه تلاشهاى ماست   

 :مى كوبيدند اينكه

 دين چو منى گزاف وآسان نبود

  تر از ايمان من ايمان نبودروشن

 در دهر چو من يكى و آن هم مومن

 پس در همه دهر يك بى ايمان نبود

ايمان دردل من، عبارت از آن سير صعوديى است كه، پس از رسيدن به بام عدالت اقتصادى، به معناى علمـى                     

 .دكلمه وآزادى انسانى، به معناى غير بوروژازى اصطلاح، در زندگى آدمى آغاز مى شو

 

 

 

 

 .باتشكر از خانم دكتر پوران شريعت رضوى و خانم مانيكا ر
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 فهرست كليات و مجموع الاثار معلم بزرگوار دكتر على شريعتى

 

  با مخاطب هاى آشنا- 1مجموعه آثار شماره 

  همسر و فرزند-با پدر، استاد و مراد 

 با دوستان، برادران و خواهران

 يد شاهد و با شما دو تن نيزاز شما دو تن شه

 در وصيت

 آخرين نوشته ها

 اى مهربان جاودان آسيب نا پذير: آخرين حرف با تو

 عكس برخى از نامه ها

  خودسازى انقلابى- 2مجموعه آثار شماره 

 چگونه ماندن

 عرفان، برابرى، آزادى

  توحيد-عشق 

 آزادى، خجسته آزادى

 خودسازى انقلابى

 جودبر در حق كوفتن حلقه و

 سلامهاى نماز

 حر

 شب قدر

 معراج

  ابوذر- 3مجموعه آثار شماره 

 دفتر اول ابوذر غفارى

 دفتر دوم يكبار ديگر ابوذر

 )معرفى نمايشنامه(يك بار ديگر ابوذر 

  بازگشت- 4مجموعه آثار شماره 

 بازگشت

 بازگشت به خويشتن

 وقتى صفتها مشخص اند

 معجزهء ايمان و آگاهى

 رديم؟به كدام خويشتن برگ
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 بازگشت به كدام خويش؟

 سرنوشت انديشه ها

 مصلحان متجدد

 چپگرايان انقلابى سياسى

 جامعه و تاريخ

 ما در كجا تاريخيم؟

 فلسفه و علم تاريخ

 ماركسيسم و مسير تاريخ

 مسئوليت روشنفكران

 جبر تاريخ

 رسالت روشنفكر

 آسيميله

 انقطاع تاريخى

 وجدان تاريخى

 اريخى در شرقاحساس گذشته و شناخت خويش ت

 تجدد بازى

 استعمار و آسيميلاسيون

 خدمت و اصلاح

 روشنفكر و انتلكتوئل

 استعمار آفريقا

 عجز بينش غربى ماركسيستى از تحليل استعمار

 ماركسيسم و تحليل زيربنا

 ناسيوناليسم و ماركسيسم

 تلقى از مذهب

 جامعه شناسى و تعهد

 تكنيك روشنفكر شدن

 سه پايگاه

 لرابطهء علم و عم

  چه بايد كرد؟-سالها تصميم 

 بينش انتقادى روشنفكر

 سيانيسم

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 15

 جغرافياى حرف

 مسئوليت روشنفكر در جامعه ء كنونى ما

 خلاصهء بحث

 ما داراى چند خويشتن تاريخى، فرهنگى هستيم

 متفكر آگاه، صاحب ايدئولوژى: روشنفكر

 ترتيب طرح مكتب ها

 ماترياليسم

 ماركس، سوسياليسم، ماترياليسم

 نبينى من مبتنى بر تفسير معنوى جهانجها

 وصيت نامه فانون

 تحليلـى از    - 6 ما و اقبال اقبال مصلح قرن اخير مـا و اقبـال مجموعـه آثـار شـماره                    - 5مجموعه آثار شماره    

 مناسك حج

 پوستين وارونه

 بيست و سه سال در بيست و سه روز

 ميعاد با ابراهيم

 مناسك

 حج

 حج بزرگتر

 شهادت: بزرگتر از حج

  شيعه- 7مجموعه آثار شماره 

 شيعه يك حزب تمام

 نقشى انقلابى ياد و ياد آوران تاريخ تشيع

 مسئوليت شيعه بودن

  نيايش- 8مجموعه آثار شماره 

 نيايش از آلكسيس كارل

 مكتب سجاد

  متن-نيايش 

 زيباترين روح پرستنده

  تشيع علوى و تشيع صفوى- 9مجموعه آثار شماره 

 ياهتشيع سرخ و تشيع س

 تشيع علوى و تشيع صفوى
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  جهت گيرى طبقاتى اسلام- 10مجموعه آثار شماره 

مجموعه شامل موضوعات متنوعى است كه زمينه و جهت مشتركى دارند كه عبارتست از تاكيد دكتر شـريعتى                  

 .بر مشخص كردن مرز اسلام راستين از اسلامى كه منافع طبقات حاكم را توجيه مى كند

 )1( تاريخ تمدن - 11 مجموعه آثار شماره

 تمدن چيست؟

 بحث كلى راجع به تمدن و فرهنگ

 تعريف تاريخ

 مكاتب تاريخ و روش تحقيق آن

 چرا اساطير؟ روح همه تمدنهاى دنيا است

 تاريخ تمدن چين

 بينش زرد

 )2( تاريخ تمدن - 12مجموعه آثار شماره 

 حادثه ء شگرف در تاريخ

 خصوصيات قرون معا صر

 جهان بينى و فرهنگبحث عمومى راجع 

 جهان بينى و محيط

 گرايشهاى سياسى در قرون معاصر

 مساله خوديابى

 ويژگى تمدن امروز

 "كوير" در "هبوط" - 13مجموعه آثار شماره 

 هبوط

 كوير

 توضيحى درباره سرود آفرينش

 توتم پرستى

 دوستان عزيزم

 )1( تاريخ و شناخت اديان - 14مجموعه آثار شماره 

 :تمدروس اول تا هف

 مجموعه شامل برسى تاريخ و پايه هاى فلسفى اديان

 .اوليه، اديان چينى، هندى، زرتشت و غيره مى باشد

 )2( تاريخ و شناخت اديان - 15مجموعه آثار شماره 

 :دروس هشتم تا چهاردهم

https://telegram.me/karnil
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 .مجموعه جلد دوم تاريخ و شناخت اديان است

 )1( اسلام شناسى - 16مجموعه آثار شماره 

 )2( اسلام شناسى - 17 شماره مجموعه آثار

 )3( اسلام شناسى - 18مجموعه آثار شماره 

 :دروس اول تا بيست و هفتم

 تاريخ و شناخت"، دنباله درسهاى 18-17-16مجموعات 

 اين مجموعه ها، درسهاى دكتر شريعتى در.  است"اديان

 حسينه ارشاد پيرامون جهان بينى توحيدى، فلسفه تاريخ،

 يدئولوژى يهاى غربى از قبيلمقايسه اسلام با ا

 سوسياليزم، ماركسيسم، اگزيتناليسم، كاپيتاليسم و غيره است

  حسين وارث آدم حسين وارث آدم- 19مجموعه آثار شماره 

 ثار

 شهادت

 پس از شهادت

 بحثى راجع به شهيد

 بينشى تاريخى شيعه

 انتظار، مذهب اعتراض

 فلسفه تاريخ در اسلام

  حجر بن عدىمقدمه معلم شهيد بر كتاب

  چه بايد كرد؟- 20مجموعه آثار شماره 

 پيام اميد به روشنفكر مسئول

 روشنفكر و مسئوليت او در جامعه
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